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 نام خدا به 

 .تمام دوستان و همراهان بیداربا سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و  

 »مهمان پرخور« 

عنوان مهمان بپذیرد؛ هشیاری در انسان نیز  ها را به جمعی از کافران از راهی دور به مسجد آمدند و از پیامبر خواستند تا آن 

ذهن اسیر گشته و  منازل مختلف و راهی طولانی از جماد به نبات، از نبات به حیوان و از حیوان به انسان پیموده و اینک در  

 .محتاج فضل و نور است

 ۶4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کافران مهمانِ پیغمبر شدند

 وقتِ شام ایشان به مسجد آمدند 

 ۶۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ما اینجا قنُُق !کآمدیم ای شاه

 ای تو مهماندارِ سُکاّنِ اُفُق 

 ۶۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نواییم و رسیده ما ز دُور بی 

 هین بیفشان بر سَرِ ما فضل و نور
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 .پذیردها را به حضور می در پی فرمان حضرت رسول، هر یک از یاران شخصی از آن 

 ۶7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: ای یارانِ من قسمت کنید

 ایدکه شما پُر از من و خُویِ مَن

ها را با آغوشی باز پذیرا باشید، فضا را بگشایید که شما از خوی و خصلت من  ن من، اینفرمایند، ای یاراحضرت رسول می 

پُر هستید؛ و درحقیقت هر انسانی که فضا را باز کند، خوی محمدی دارد که محمد انسان زنده به عشق و برجسته به صفات  

ت و خوب و بد ذهن، در نهایت تسلیم و اخلاص  چیز رها از هر قضاو نهایتِ این فضا، همهخداوند است و در گستردگی و بی 

 .گنجدمی

 ۶۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پُر بوَُد اجسامِ هر لشکر ز شاه

 زآن زنندی تیغ بر اعَدایِ جاه

زنند، یاران و سالکان حقیقی نیز از شدت  طور که لشکریان شاه از محبت شاه در رکابِ او شمشیر بر دشمن می و همان

در    .اندچند و چگونه بندند و در مقام رضا و تسلیمِ بی اشتیاق به محبوب، راه را بر هر ستیزه و نارضایتی ذهن می شوق و  

جنس    شود که دیگر یاران رسول از پذیرفتنش امتناع دارند. چراکه از اندام و پرخوری مهمان رسول می ادامه شخص درشت 

طور که تمام جدال و ستیزه و عدم  زنند؛ همان همه اوصاف ذهنی، سر باز می ن بینند و از پذیرفتن انسانی با ایخود در او می 

 دیگر ندارند. گیرد و پذیرشی درمقابل اشتباهات همهایی از جنس ذهن صورت می پذیرش در انسان 
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 74مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هر یکی یاری، یکی مهمان گُزید

 نَدیددر میان، یک زفَت بود و بی 

 مانندید: بی ند*بی 

 7۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جسمِ ضخَمی داشت، کس او را نبُرد 

 ماند در مسجد، چو اندر جام دُرد 

کردند و آن  که هفت بز شیرده در گله بود و تمام اهالی خانه از آن شیر تغذیه می پذیرد؛ درحالی و حضرت رسول او را می 

آنکه به عواقب کار  جا، بی بز را یک و پرخوری نداشت، تمام شیر هفت   شب شخص کافر که هیچ حد و حدودی در اسراف 

 .خود بیندیشد خورد

 7۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مصطفی بُردش چو واماند از همه

 شیردِه اندر رَمه هفت بُز بُد

 77مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که مقیمِ خانه بودندی بُزان 

 وقتِ خوان بهرِ دوشیدن برایِ 
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 7۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نان و آش و شیرِ آن هر هفت بُز 

 خورد آن بُوقَحطِ عوَجِ اِبنِ غُز

 دنیایی بی پنداریم، هنگام دیدن نعمات این که در ذهن خود را شخص پرهیزکاری میرغم این ها که علی همانند ما انسان 

 .اندازیم و غافلیم که باید تاوان بپردازیمها می ام همانیدگی که ضرورت خود را تشخیص دهیم، خود را در دآن

 79مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آلو شدند جمله اهلِ بیت خشم 

 که همه در شیرِ بُز طامع بُدند

 ۸۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خوار همچون طبل کرد مِعده طبلی 

 قِسمِ هِجده آدمی تنها بخَورد

چیز برای کمال خود  شود؛ چون انسانی که در ذهن از هیچ های ذهنی می افروختن آتش خشم دیگر من و این کار باعث بر

گذارد تا تأیید و توجه و تحسین خلق را برانگیزاند، و اما درحقیقت هیچ انسان ذهنی از دیدن وضعیت او از صمیم  فرو نمی 

ها، زندگی به او  آوری همانیدگی این شخص درجمع   پندارد حق او خورده شده و با انباشتنحال نیست که میقلب خوش 

 دهد: نرسیده و در حقش اجحاف شده، پس خشم خود را جایی نشان می 

 



   

  

 

974 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 ۸۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وقتِ خُفتن رفت و در حجره نشست 

 پس کنیزک از غضب در را ببست 

 ۸۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از بُرون زنجیرِ در را در فگند

 که ازو بُد خشمگین و دردمند

 .شودضرورت انجام دهد، وبال گردنش می چه که انسان بی و اما آن 

 ۸۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گبر را در نیم شب یا صبحدم

 چون تقاضا آمد و دردِ شکم

 ۸4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از فِراشِ خویش سویِ در شتافت 

 بسته یافت دست بر در چون نهاد او،  

ها  شک و قطعاً در انباشتن همانیدگی و چون شخص کافر که نیاز به قضای حاجت پیدا کرد و دچار درد شکم شد، ما نیز بی 

 .زندگی بسته  های کمکزودی دچار درد خواهیم شد و در این اسراف بر خویشتن، تمام راه به 
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حیله و ترفندهای ذهن  شوید و دوباره با همانپایانی ندارد، خون به خون می جا که حماقت و نادانی انسان در ذهن و از آن 

 :ای نداردشود، اما تلاش او هیچ فایده کار میدر کار بسته خود، دست به 

 ۸۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سازدر گشادن حیله کرد آن حیله 

 نوع نوع و، خود نشد آن بند باز 

 ۸۶بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 شد تقاضا بر تقاضا، خانه تنگ

 درمان و دَنگ ماند او حیَران و بی 

 :ماندشود و در گردنش می کند، اما همان حیله، دام می انسان حیله می 

 9۱۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اش دام بود حیله کرد انسان و، حیله 

 آشام بود آنکه جان پنداشت، خون 

بیند که خود را خواب کنُد و در  یابد. چاره آن می پیچد و راهی نمی از شدت درد بر خود میدر ادامه داستان، شخص کافر   

 .کندبیند، خود را تخلیه می ای که در خواب می ویرانه 
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 ۸7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حیله کرد او و به خواب اندر خزید

 خویشتن، در خواب در ویرانه دید

 ۸۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زآنکه ویرانه بُد اندر خاطرش 

 شد به خواب اندر همآنجا منظرش 

 ۸9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خویش در ویرانۀ خالی چو دید 

 او چنان محتاج، اندر دَم بِرید

 .بیندآغشته به نجاست می  فعینه با ظاهری بسیار متعفن و کثیخیزد و محصول پرخوری و اسراف را به از خواب برمی 

شوند؛ بوی درد، رنج، کینه،  شده، با آن مواجه می ها و پایانِ مهلتِ داده ها پس از انباشتن همانیدگی همان بحرانی که انسان 

آید؛ با ظاهری نابسامان و  خشم، حسادت، حقارت و هزاران بیماری و رنج که محصول کارخانه همانیدگی است، بیرون می 

 .دهدآشفته در تمام امور خود را نشان می 

 9۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گشت بیدار و بدید آن جامه خواب

 پُر حَدثَ، دیوانه شد از اضطراب
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  افتدها در ذهن، به فغان و واویلا می تک ما انسان و از این رنج چون فرََج، چون مرغِ در دام گرفتار و چون قصه زندگی تک 

 9۱نوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، مث

 ز اندرونِ او برآمد صد خروش 

 پوش خاکزین چنین رسواییِ بی 

 9۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: خوابم بدتر از بیداریَم

 ریَم که خورَم این سو و آن سو می 

کند، چون شخصی که  آید و شخص ذهنی خود را ملامت می کفایتی و احساس حقارت بالا می سرزنش و بی  حس ملامت و 

 رسد.  کارنامه اعمال به دستش داده شده، یوم حسرت فرامی 

 9۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بانگ می زد واثُبورا، واثُبور 

 همچنانکه کافر اندر قعرِ گور

 94دفتر پنجم، بیت مولوی، مثنوی،  

 منتظر که کی شود این شب به سر

 تا بر آید در گشادن بانگِ در
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 9۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا گُریزد او چو تیری از کمان

 تا نبیند هیچکس او را چنان

 9۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنم قصّه بسیار است، کوته می 

 باز شد آن درَ، رهید از درد و غم

که باز نورحضرت رسول او را از این تنگنا  کافر در کمین تا فرصتی دست دهد، در گشوده شود و او پا به فرار بگذارد. تا این

 کند تا مبادا شخص کافر از این کار خود شرمسار شود.  گشودن در، ایشان خود را پنهان می  هنگام دهد و نجات می 

 97مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 صبح آمد و در را گشُاد مصطفی 

 صبح آن گمراه را او راه داد 

شود و دست از  و چاره انسان در ذهن مانده حتی در همان لحظات سراسر اندوه و رنج، همان دقایقی است که تسلیم می 

 .بخشداش، آرامش و تسکین می دارد و آنگاه نور این تسلیم بر جان خفته عناد و ستیزه با خود و جهان برمی 

 9۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 درَ گُشاد و گشت پنهان مصطفی 

 تا نگردد شرمسار آن مبتلا 
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شود تا مبادا شخص کافر از این کار خود شرمسار شود و در حضور ایشان  کند و خود پنهان می حضرت رسول در را باز می 

همه تجاوز از  رغم اینفرد ما آشکار است که علی و حقیقتاً قدرت بزرگی و ستار بودن خداوند در زندگی فرد  .خجالت بکشد

گذرد؛ اسباب و علل را طوری منظم و  پوشد و از خطایای ما می نوازد، چشم می حد خود، باز هم او ما را به انگشت لطف می 

ر  شویم، لطفش در برابر خطایا بیش از حد و گرفتنش دچیند که قادر به دیدن او در پشت این اسباب نمی هماهنگ می

 .کندخطایا در حد انتباه و بیداری، چرا که ستار است و رازهای ما فاش نمی 

 ۳۳9۱ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 گفت ستارم نگویم رازهاش 

 جز یکی رمز از برای ابتلاش 

 .کشدای می و دست خداوند اگر اراده بر پوشیدن حقیقیتی داشته باشد، بر آن پرده 

 ۱۰۱ت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بی

 الله گاه پوشیده کنُدصبِغَه

 پردۀ بیچون بر آن ناظر تند

 آورد تا حضرت رسول را آگاه کند؛خواب کافر را می در ادامه شخصی فضول رخت 

 ۱۰7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خوابِ پرُ حَدَث را یک فُضول جامه

 قاصداَ آورد در پیشِ رسول 
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 :دانستهاین اتفاق اشراف داشته و می که حضرت رسول از قبل نیز بر  درحالی 

 ۱۰۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دید احوالِ شبََش مُصطفی می 

 لیک مانع بود فرمانِ ربََش 

 :گیردگذرد و آن را بازی زندگی می زند، از اتفاق می ولی باز با فضاگشایی، تبسمی می 

 ۱۰۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست مهمانت ببین که چنین کرده 

 یی زد رَحمَه للِعالَمین خنده

 :خواهد تا نجاست را پاک کند و بشویدای می قضاوتِ شخصِ فضول، در نهایت تسلیم و فضاگشایی از او آفتابه و بی 

 ۱۰9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یش که بیآر آن مِطهرََه اینجا به پ

 تا بشوُیم جمله را با دستِ خویش 

اند،  شود و یاران او از این بزرگواری حضرت که با چنین مقامی دست به چنین کاری زدهحضرت مشغول شستن نجاست می 

 .شوید و باز همچنان ایشان شاکر و شکرگزار به درگاه حقدر حیرت و شرمساری، که شخصی چون محمد نجاست می 

 :خواهند تا دست از این کار را بکشد و خود مشغول این کار شوندیشان می یاران حضرت رسول، از ا
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 ۱۱۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جَست کز بهرِ خدا هر کسی می 

 جانِ ما و جسمِ ما، قربان تو را 

 ۱۱۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ما بشوُییم این حَدثَ را تو بِهِل 

 کارِ دل کارِ دست است این نَمَط نه 

 ۱۱۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای لَعَمرُک مر تو را حق عُمر خواند 

 پس خلیفه کرد و بر کُرسی نشاند 

 ۱۱۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زییم ما برای خدمتِ تو می 

 ایم؟ کنُی، پس ما چه چون تو خدمت می 

کند و تمام حواس و توجه را روی خود  چند اتفاق توجهی نمی گشاید و به چون و  اما حضرت در برابر هر اتفاق فضا را می 

کند، به این  شوید توجهی نمی شود. حضرت رسول به این که چه می گذراد و با کمال اشتیاق مشغول شستن نجاست می می

از این کار  یاران حضرت رسول او را   .تر بهره بجویدکند که این فرصت دست داده و باید از آن برای تقربِ بیش توجه می 

 .گویند این کار در شأن تو نیستکنند و می منع می
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افتد و وظیفه ما فقط و فقط فضاگشایی است، نه این که بگوییم در این اتفاق به من  تک ما می همانند اتفاقاتی که برای تک 

هایی که دیگر  حرف پارازیتگشاید و به  توهین شده و داد و بیداد راه بیندازیم. خیر، انسان تسلیم فقط و فقط فضا را می 

نگرد  کند. او به بزرگی و ارزش و مقام خود می دهد، توجهی نمی ذهنی خودش حین فضاگشایی انجام می و من  های ذهنیمن

گوید، نه که  پذیرد و درحقیقت او با این کار بله محکمی به خدا می و آن شخص و آن اتفاق را با هر درجه از هشیاری، می 

قدرتی نیست، بلکه عین قدرت و توانایی انتخاب در این  عملی و بی تسلیم بی   .اشته باشد که کاری کند، خیرقدرت این را ند 

کنند، ها که او را از این کار منع میحضرت رسول در پاسخ به آن  .شودلحظه است که شخص قربانی افکار و اتفاقات نمی 

 :فرمایدمی

 ۱۱4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست گفت: آن دانم، ولیک این ساعتی 

 ست که درین شُستن به خویشم حکمتی 

در ادامه داستان شخص کافر که از خانه رسول پا به   .ها را به آن فضا و حکمت راهی نیستگوید که آن و از حکمت کار می 

اگرچه از کار زشت خویش شرمین    ان بود و آن را جا گذاشته و افتد که در گردنش آویزبندی می فرار گذاشت، یاد گردن 

شود که آبروی ذهن را اعتباری جا عدم واقعی بودن شرم ذهن برملا می بود، اما حرص او را راهنما، که برگردد؛ و در این

گویی که اصلاً آن  برد و  هایی که درگیر آن هستیم، با خصوصیت یک همانیدگی دیگر راحت از بین می نیست و تمام خجالت 

 :گیردست که ذهن با آن، هردم ما را به بازی می هاییها همه پرده و نمایش شرم از اول نبوده؛ و درواقع این

 ۱۱۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کافرک را هَیکلی بُد یادگار

 قراررا و گشت او بی یاوه دید آن 
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 ۱۱9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حجُره که شب جا داشتمگفت: آن 

 خبر بگذاشتمهیکل آنجا بی 

 ۱۲۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر چه شَرمین بود، شَرمش حرص بُرد 

 ست خُرد حرص اژدرهاست، نه چیزی

رساند که حرص او را راهنما  کند و شتابان خود را به در خانه حضرت رسول می خورد و شرم را قی می شخص کافر حیا را می 

 :شوددهنده مواجه می ای عجیب و تکان در ادامه با صحنه   شده و

 ۱۲۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از پی هیکل شتاب اندر دوید

 در وِثاقِ مصطفی، و آن را بدید

 .شویدخواب او را با جدیت، با دست مبارک خویش می بیند که حضرت رسول نجاسات رخت می

 ۱۲۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ن یَدُالله، آن حَدثَ را هم به خوَد کا

 خوش همی شوید، که دُورش چشمِ بد 
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کند. کند. هیبت این فضا او را جذب می بند را فراموش میخورد که گردن شخص کافر چنان از دیدن این صحنه، جا می 

به دست حضرت شسته می وقتی می  آمده  بار  در  بیند چگونه خرابی  این مشاهده  از  بی شور می شود، جانش  و  قرار  رود 

 :بار به واقع شرمسار و نادمشود و این می

 ۱۲۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کان یَدُالله، آن حَدثَ را هم به خوَد 

 خوش همی شوید، که دُورش چشمِ بَد 

 ۱۲۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هَیکلش از یاد رفت و، شد پدید

 اندرو شوری، گریبان را درید

ها ریخت و بسیار محزون و غمین شد؛ اما نه غم و دردی از جنس ذهن، که با هشیاری کامل  سر و روی خود کوبید، اشک بر  

زار شد«، حماقت خود را دید که چگونه در بازار جهان،  در بهترین حالت بیداری: »بیدار شد، بیدار شد، وز خویش هم بی 

 :ها سر دادخسران در فغان شد و ناله یوسف جان را حراج کرده و از این معامله سراسر  

 ۱۲4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زد او دو دست را بر رُو و سَرمی

 کوفت بر دیوار و درَکلّه را می 
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 ۱۲۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آنچنانکه خون ز بینیّ و سَرش 

 شد روان و رحم کرد آن مهِترش

 ۱۲۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها زد، خلق جمع آمد بر او رهنع

 گبر گویان: ایَُّهَاالنّاسُ احذرَُوا 

رغم عصیان  دید که چگونه خداوند هرلحظه انسان را در پناه لطف خود، علی چشمان کافر به دیدن حقیقت باز شده بود و می 

  قضاوت ما اییِ عمیق و بی هنگام فضاگش  .گذرد دهد و از خطاها و اشتباهاتش می نوازد و روزی می و نسیانش، به مهر می 

را علی  تنها چیزی که شخص مقابل  بودن فضایش نجات می نیز،  این  بخشد، همین شدت و عمق بی رغم بسته  نهایت 

گیرد و  قضاوت انسان فضاگشا، طیف وسیعی را در برمی نهایتیِ جاذبه بُردش، به شرط تسلیم مطلق و بی فضاست که از بی 

 .بخشدمی کند و شفا درمان می 

دید که تسلیم محض یعنی چه، که حضرت رسول با چنان مقامی، همچنان  شخص کافر در طیف این نور قرار گرفته بود و می 

  .جویدهر شکلی در خارج، برای تقرب خویش بهره می بیند و از هر اتفاقی، بهخود را محتاج رحمت خداوند می 

پنداشته، شرمگین  یند که چون »سرمست نارجو« خود را »نور مطلق« می بعصیان خویش را و عدم نیاز خود را در ذهن می 

گرید و خضوع  شود و می کند. تمام وجودش نیاز می حقیقت و هشیارانه بر عجز و ناتوانی خویش اقرار می بار به شود و این می

دُ أنَّ مُحمداً رَسول الله که خدایی جز خدای یکتا  أشه  و خشوع خود را در مرحله اول ایمان اقرار که: أشهدُ أنَّ لا اِله اِلّا اللّه و 

انبار کرده  ها تل که چون او شکم از همانیدگی نیست و محمد و هر انسان فضاگشایی، تنها و تنها بنده و رسول اوست؛ نه هر
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ویان او در هرلحظه  گگوید، که ایمان جز ایمان عملی و تسلیم محض نیست و مسلمین حقیقی بله و زبانی، یا خدا و یا الله می 

 .اندو هر اتفاق 

 ۱۲7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عقل سَرزد او بر سَر که ای بی می

 نور بَرزد او بر سینه کای بی می

 ۱۲۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کرد او که ای کلُِّ زمینسَجده می 

 شرمسارست از تو این جزوِ مَهین

 ۱۲9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تو که کُلیّ، خاضعِ امرِ ویی 

 من که جزوَم، ظالم و زشت و غوَی 

متعهدانه پس از این بیداری در کار شد، در بیرون کردن باورها    شخص کافر در اقرار به گناه خویش صادق بود. مستمرانه و 

، دردها کشید و عاقبت نیک، وعده حتمی و قطعی پروردگار،  ها رفت و در فروگذاشتن شمع سردل شدگی بر او خون و شرطی 

 :به استقبال او آمد که در اظهار به عجز و نادانی خویش، کارگاه خداوند شده بود
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 ۱۳۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چون ز حد بیرون، بلرزید و طپید 

 اش در کنارِ خود کشیدمصطفی 

 ۱۳۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نش کرد و بسی بنواختش ساک

 اش بگشاد و داد اشِناختش دیده

و سرمایه هر انسانی در این جهان، اظهار به ناتوانی و کوچکی خویش، نه به زبان که با عمل نکردن با باورهای شرطی  

د،  شوتمام لحظاتی که عقل ذهن خاموش می   .باشدشده و حضور در این لحظه حال و از آن فضا عقل را گرفتن است، می 

ام؛ تو بیا و جان مرا از این نجاسات بشوی که رحمان و  یعنی خدایا من چون آن شخص کافرم که خرابی ها بار آورده 

کنم. تو  هاست که در محضر تو به نادانی و حماقت و جهل خود اقرار می رحیمی و لطافت و مهر تو بر من، بر بسیار گرینده

 .شاءاللهاز پستان تو باشم تا رشد کنم و در دامان گشوده پرورش یابم، ان دایه مهربانی، بگذار تا خورنده شیر تسلیم

 ۱۳۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گریه ابرست و سوزِ آفتاب

 اُستُنِ دنیا، همین دو رشته تاب
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 ۱۳9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر نبودی سوزِ مِهر و اشکِ ابر 

 ستبر؟کی شدی جسم و عَرضَ زفَت و  

 ۱4۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کی بُدی معمور این هر چار فصل؟ 

 گر نبودی این تَف و این گریه اصل 

 ۱4۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سوزِ مِهر و گریۀ ابرِ جهان 

 دهانچون همی دارد جهان را خوش 

 ۱4۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آفتابِ عقل را در سوز دار 

 چون ابرِ اشک افروز دارچشم را  

ها در این کارگاه خمیر انسان را  گرداننده حال القلوب و پس حال که گریه و سوز دو ستون گرداننده این جهان است، مقلب 

عملی در ذهن و اجازه به فضای گشوده برای ظهور، یعنی همان گریه و احساس نیاز به خداوند تا جان ما  پزد، با هر بی می

 شاءالله.  ها شفا و درمان بخشد، ان رنج ها وی بشوید و از بد
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 ۱۳7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفتِ فلَیبَکُوا کثیراَ، گوش دار

 تا بریزد شیرِ فضلِ کردگار

 والسلام 

            با احترام، سرور از شیراز
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 9۳۲برنامه شماره 

 4۱۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من نشستم ز طلب، وین دل پیچان ننشست 

 همه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست 

 :از دیوان شمس مولانا  4۱۳غزل شماره 

سازد که در اصل زندگی است که طالب و مشتاق  به خوبی روشن می نظارتی عمیق با دید بدون مقاومت و بدون قضاوت،  

کند. هر انسانی مطابق با مرکز خود یار و دوست پیدا خواهد کرد و چون انسان در  مرکز انسان است و انسان را رها نمی 

 .اصل و ذات خود از جنس خدا و زندگی است، پس سزاوار دوستی و یکی شدن با زندگی است

 ۱7۳4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کین طلب در تو گروگان خداست 

 زآنکه هر طالب به مطلوبی سزاست 

قانون جذب و طلب، و یا کشش زندگی به شرط فضاگشایی در برابر اتفاق این لحظه و به شرط تسلیم در برابر زندگی،  

کند. نظارت بر ذهن به خوبی روشن  قدرت میانسان را سزاوار جاری شدن نور شناسایی، سزاوار خرد و حس امنیت و  

نتیجه می مادی،  با مرکز  زندگی  به  برای رسیدن  ذهنی، هرگونه تلاش  گونه طلب  که هر  و ضرر  سازد  درد  از  غیر  ای 

 .رساندن به خود و دیگران ندارد
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 4۰۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در خبر بشنو تو این پندِ نکو 

 جنَبَْیْکُمْ لَکُمْ اعَْدی عَدوُبیَْنَ 

بزرگترین ساحر و دشمن در مرکز مادی انسان جای دارد که لازمه رهایی از این دشمن، شناسایی مرکز مادی به کمک  

 .و یاری بزرگان و شنیدن پند و نصایح آنان به گوش جان است

 4۱۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هر که او نعره تسبیح جماد تو شنید 

 ا نبردش به سراپرده سبحان ننشست ت

انسان موظف است که حداکثر توان و تلاش و طلب خود را در شناسایی ذهن همانیده به کار گیرد. صدای نعره ذهن و  

تسبیح آن، تنها هنگام فضاگشایی و تسلیم در برابر اتفاق این لحظه و تنها هنگام رعایت قانون جبران است که به  

با درد   رسد. ریشهگوش جان می  از دست دادن همانیدگی  از جمله ترس  نیاوردن ها  ها، خشم و کین و  ها و به دست 

شود. نعره تسبیح ذهن را شنیدن انسان را غرق نور شناسایی و پرهیز از  رنجش تنها هنگام تسلیم، تشخیص داده می 

ی افتاده و در بند زمان توهمی ذهن  کند. در غیر اینصورت، انسان به دام اسباب و علل ذهندام زمان و هیجان ذهنی می 

کند. در نتیجه  ماند. به این معنی که از تصویر ساخته شده در ذهن خود و از اتفاق این لحظه، طلب زندگی می گرفتار می

 .گیردصدای نعره تسبیح ذهن و صدای هیجانات آن را نشنیده و نادیده می 

 4۱(، آیۀ ۲4قرآن کریم، سورۀ نور )

 «تَرَ أَنَّ اللهََّ یُسبَحُِّ لهَُ منَْ فیِ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْأَلَمْ »
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 « .که هر آنچه در زمین و آسمان است به تسبیح خداوند مشغول است»

   ۱4۳۶بیت   مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 ییرو چنین عشقی بجو، گر زنده

 یی ورنه وقت مختلف را بنده 

 ۱4۳7بیت   مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 منگر اندر نقش زشت و خوب خویش 

 بنگر اندر عشق و، در مطلوب خویش 

 ۱4۳۸بیت   مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 منگر آن که تو حقیری یا ضعیف

 بنگر اندر همت خود ای شریف

 مریم از اورنج کانتی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

پیغام خود را از طریق ایمیل به  توانید  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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